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 یمت؟ شت در تو هـر دو جـهان، از که جـگم گ  ویمت؟ـای بی ِ نشان محض، نشان از که ج

 نـتـوان، از کـه جـویمـت؟ نایافـت یافـت می  کمنم ولی ه توای و گمشـد ـم نهــتـو گ

 ویمـت؟ ون مرا بگـو که نـهان، از کـه جـاکنــ  م ا نیافتــــدا بــسی بجستمـت امـپیـ

 ـویمت؟ ـرتر از یقیـــن و گمان، از که جای بـ  چون در رهت یقیـن و گـمانی همــی رود 

 ت؟جویمـ کـه از جــان، ۀای در درون پـــرد  در جست و جوی تو، دلم از پرده اوفـتـاد 

 ویمت؟بس عیان به عین عیان، از کــه جـای    اعطار اگرچه یافت به عیـن یقیـــن تو ر

 

 ار نیشابوری، دیوان اشعارطع

  

 نشان ای بی:ستایش



 

 

2 

 

 

 

 

 فصل یکـم

 درس یکم: مبانی تحلیل متن 

 ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی درس دوم: سازه

 آراییآرایی، واژهدرس سوم: واج

 کارگاه تحلیل فصل *

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 
 

گوییم، خواست ما فقط  است. به بیان دیگر، هنگامی که از متن، سخن می« متن»ورد، هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآ

شته  صدایی که می   نو ست؛  ه هایی کبینیم، مزهکنیم، رویدادی که میشنویم، بویی که حس می های روی کاغذ و کتاب نی

ــیم و چیزی که لمس می می ــمار می آیند؛ بنابراین، متنها    چش ــنیداری، بویایی، دیداری و...  کنیم، هر کدام، متن به ش ش

شمار می    ستند؛ برای نمونه، کتاب ها معمولا متنهای دیداری به  شنیداری یا     ه شوند، به آنها متن های  آیند؛ اگر خوانده 

 .گوییم. در این کتاب مقصود ما از متن، آثار شعر و نثر فارسی استخوانداری می

 ی طراحی گردد و روش کار، بیان شود.برای شناخت و ارزیابی متون، لازم است معیارهای

ها این است که متن از سه دیدگاه زبان، ادبیات و فکر؛ یعنی در سه قلمرو بررسی     ترین شیوه ترین و کاربردییکی از آسان  

 شود:

 زبانی 

 ادبی 

 فکری 

 .در یک نگاه کلی، متون یا آثار مکتوب ادبی را به دو بخش، تقسیم می کنیم

 ب( نثر   الف( شعر  

سی  را شعری  های­نمونه و کنیممی تلاش عملی ایگونه به و پردازیممی شعری  هایمتن نمونه به درس، این رد  برر

 :دهیم قرار توجه مورد را زیر نکات باید متن تحلیل و بررسی در بنابراین. نماییم­می

 خوانش؛

 زبانی؛ نکات استخراج و شناسایی  

 ادبی؛ نکات استخراج و شناسایی  

 فکری؛ نکات استخراج و شناسایی  

 نوع تعیین و گیرینتیجه. 
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موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی بـه کـار میرونـد. حالـت هـایی چـون انـدوه، شـادی، امیـد          شعر و 

تـرین  انـد کـه شـاعر میکوشـد آنهـا را بـه دیگـران انتقـال دهـد. اساسـی          و یأس، حیرت و تعجب، نمودهـای عاطفـه  

 عر، عاطفه است.عامل پیدایی ش

گزینـد کـه بـا قـرار گـرفتن در      هـایی را برمـی  شاعر برای انتقال عاطفه خود به دیگران از زبان کمـک میگیـرد و وا ه   

 کنار هم، آهنگی خاص را پدید آورند؛ بنابراین، وزن و آهنگ، به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک میکند.

. بــدون وزن، اسـت  «وزن» عامــل، مـثثرترین  و مهمتــرین عاطفـه  از پـس  گفــت میتـوان  شــعر، در وزن تـأثیر  ۀدربـار 

کمتر می توان عواطـف را برانگیخـت؛ اصـولا انتیـاری کـه آدمیـت اینکـه شـعر را بیشـتر از نثـر میخوانـد، از شـعر             

دارد، این است کـه بتوانـد آن را زمزمـه کنـد و عـلِ  طهیعـت همـین شـوم بـه زمزمـه و آوازخـوانی اسـت. وزن در             

 زیینی ندارد؛ بلکه جزء شعر است و برای نشان دادن عواطف، نمیتوان از آن چشم پوشید.شعر، جنهه ت

بـه خـوبی نشـان میدهـد کـه گوشـنوازی و        چنانکه گفتیم، وزن یکی از مهمترین ارکان شـعر اسـت و ایـن مو ـوع     

کـلام   خوش  آهنگی چه تـأثیری بـر انسـان دارد؛ حتـی بیشـتر کتابهـای مقـدس نیـز از کشـش و جاذبـه آهنـگ و           

 اند.موزون، بهره گرفته

شـود. وزن، امـری حسـی اسـت و بیـرون از ذهـن کسـی کـه آن را         وزن، ادراکی است که از احساس نیم حاصـل مـی  

در می یابد، وجود ندارد؛ وسیله ادراک وزن، حواس مـا اسـت؛ مثـال چرخـی  کـه میگـردد، حرکتـی مـداوم دارد، امـا          

هـای  چـر  باشـد کـه هنگـام حرکـت آن دیـده شـود، از دیـدن بازگشـت         وزن ندارد. حال اگر نشانهای در یک نقطه 

پیاپی آن، ادراک وزن حاصل میشود همچنـین گـردش چرخهـای دوچرخـه هـی  نـوع وزنـی نـدارد؛اما از توجـه بـه           

 حرکت پای دوچرخه ام سوار و بازگشت متوالی آن به نقطه پایین، وزنی ادراک میکنیم.
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 ای که بر موسیقی و تأثیر آن بیفزاید. واج )صامت یا مصوت( در سخن است؛ به گونه واج آرایی: تکرار یک

 منوچهری باد خنک از جانب خـوارزم وزان است   خیزید و خز آرید که هنگام خزان است  

 ها بر موسیقی و آهنگ کلام افزوده است؟در این بیت، تکرار کدام واج 

یابیم شده است. اگر به موسیقی و آهنگی که از بیت برمی خیزد، دقت کنیم درمیدر بیت، هفت بار تکرار « ا»مصوت بلند

که تکرار آگاهانه یک مصوت تا چه اندازه در غنای موسیقی این بیت مثثّر بوده و به گوشنوازی آن کمک کرده است. در 

 توجه خور در لفیی موسیقی ۀددر مصراع اول نیز به عنوان یک عامل ایجاد کنن« ز»و «  »های همین بیت، تکرار صامت

 .است

 حافظ      بود آفام ۀٔمهرورزی تو با ما شهر  پیش از اینت بیش از این، اندیشة عشام بود  

بیش از هر صامت دیگری تکرار شده و همین امر « ش»است؛ یعنی، را در پنج وا ه آورده« ش»در مثال دوم، شاعر صامت 

 «واج»ای است که از تکرار یک اند؛ زیرا آرایهگفته« آراییواج»ست. این تکرار را بر موسیقی بیت و زیهایی آن افزودها

 حاصل میشود.

 سعدی   باز دارد پیاده را ز سهیل   خواب ِ نوشین بامداد رحیل    

فزوده یت ااند. تکرار این مصوت، بر موسیقی ببه هم پیوسته« ـِ » در نمونه بالا، تمامی کلمات مصراع اول با مصوت کوتاه 

 است.

 تر است.ها محسوستوجه: واج آرایی صامتها از مصوت

 ها، تکرار وا ه بر تأثیر آهنگین بیت، افزوده است.به بیت های زیر توجه کنید. در این نمونه

 ایرج میرزا       تا هسـتم و هســـت، دارمـــش دوست پس هستی مـن ز هــستی اوســــت 

 کانچنـان ماهـــی نهان شـــد زیر میغ یغا، ای دریغ مــولوی ای دریغــا، ای در

 تا من بــودی، منــــت نمیدانـســتم با من بـــودی، منــت نمیدانــسـتم 

 فیض کاشانی      با مـــن بـودی، مــنت نمیدانســـتم  رفتم چه من ار مــیان، تو را دانســتم 

 سعدی      ند و سر برود، هم بر آن سریمدشمن شو ما را سری است با تو، که گر خلق روزگار 

 توجه: آنچه در تکرار اهمیت دارد، جنهه موسیقایی و آوایی سخن است نه شکل نوشتاری وا گان. 

 

 درس سوم:  واج آرایی، واژه آرایی
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نامیده میشد. در ایران پیش از  « فارسی »یا « پارسی »بان ایرانیان پیش از اسلام که ریشه و مادر زبان امروز ایران است،    ز

ــ ادبی، قرنها سینه به سینه حفظ می شده است؛ مثال کتاب       را موبدان برای اجرای مراسم   « اوستا »اسلام، آثار فرهنگی ـ

 د.درآوردن نگارش به را آن ساسانی، همیخواندند؛ تا اینکه سرانجام در دور دینی، از حفظ

ــترکی دارند. این              ــت، وییگیهای مش زبانهایی که در ایران و مناطق همجوار آن، از قدیمترین روزگاران متداول بوده اس

سیم می      نامند. از نیر تاریخی، زبانهای ایرانی رامی« گروه زبانهای ایرانی»مجموعه زبانها را  سته عمده تق سه د د: کننبه 

 فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو.

  فرمان باستان، فارسی زبان مانده برجای آثار. بود رایج( م.م 333 تا 555) هخامنشیان  هاین زبان در دور .فارسی باستان:1

 .است شده نوشته میخی خط به که است هخامنشی شاهان های نامه و ها

تقســیم  « پهلوی»و « پارتی»های ایرانی میانه، به دو گروه زبانهای زبانم(:  033م.م تا حدود  333نه )حدود . فارســی میا2

 میشوند.

  در انزب این. است  میشده  تألیف زبان، این به آثاری نیز ساسانی     هدور اوایل تا و بود رایج اشکانیان   هدورزبان پارتی، در  

 .است دهبو متداول ایران شرقی شمال و شمال

ساسا به ناحیه پارس تعلق داشته است و در مرحله ای           زبان پهلوی، زبان رسمی دوران ساسانی بود. از آنجا که این زبان، ا

 اند.نامیده« فارسی میانه»میان فارسی باستان و فارسی نو )دری( قرار دارد، آن را تعل 

شده، بیشتر آثار دینی زردشت       ههای کوچکی که معمولا آنها را در زمری است. حتی رساله  آثاری که به زبان پهلوی تألیف 

م این زبان، از میان  منیو و منثور ادبی آثار. دارند دینی رنگ نیز «زریران یادگار» مانند آورند،می شمار  به غیردینی آثار

 هم آنها که است  تدس  در «شب  یک و هزار» و «ودمنه کلیله» مانند آنها از بعضی  فارسی  و عربی مهرفته است، ولی ترج 

 زا پیش ایران در شفاهی  سنت  که اهمیتی سهب  به پهلوی ادبی آثار گفت باید واقع در اند؛شده  فراوان تغییرات دچار

 بت در نیامده بود.کتا به غالها داشته، اسلام

هایی  ، دچار تحریفشعر پهلوی نیز به و عی مشابه دچار گردید. اشعار کمی به زبان پهلوی در دست است و آنچه باقیمانده

ضی از قطعات، بازماند      ست. بع شعار  ۀشده ا شعری در میان اندرزنامه اخلاقی و تعلیمی ا های منثور جای  اند. این قطعات 

 که هر دو اصل پارتی دارند.« یادگار زریران» و « درخت آسوریک» دارند؛ مانند منیومه 

سی نو:  3 سی   . فار سلام به ایران، زبان فار شت و با بهره    پس از ورود ا سر گذا شت  گیری از الفهای خط ، تحول تازهای را پ

سی نو »عربی به مرحله جدیدی گام نهاد که بدان سی دری » یا « فار سلام در ایران،    « فار شود. یکی از نتایج نفوذ ا گفته می

 پذیرفت.رواج تدریجی خط عربی بود. زبان فارسی با کنارگذاشتن برخی از صداهای زبان عربی، الفهای آن را 
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سی دری هم به مفهوم واقعی خود،         سلامی ایران بودند. ادبیات فار ستین دولت ا سامانیان، طاهریان نخ پس از برافتادن 

زبان درباری ســاســانیان، زبان محاوره و مکاتهه مقامات دولتی بوده اســت. « دری»تقریها همزمان با این دولت پدید آمد. 

ــی نو  ــورت زبان ادبی فارس ــتین ص ــی دری، موجودیت خود را به  دری، نخس ــر زبان عربی بود. فارس در برابر نفوذ عناص

سرسختی حفظ کرد و به تدریج، غنی گشت و زبان عمومی سراسر ایران شد. منطقه رواج فارسی دری، نخست در مشرم           

 و شمال شرقی ایران بود.

 سه قرن اول هجری

سی ای         پ سیا ستقلال  سانی و از دست رفتن ا سا سقوط دولت  سه قرن نخست هجری به فعاّلیت  س از    هایران، ایرانیان در 

سوم، دولت نیمه    سی، پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند. در آغاز قرن  علمی و ادبی خود ادامه دادند و به زبانهای فار

  مستقل  مستقل طاهری و پس ازآن، دولت مستقل صفاری بر سر کار آمد. یعقوب لیث صفاری برای ایجاد حکومت و دولت     

ایرانی و برانداختن یا تضــعیف حکومت بغداد دســت به کار شــد تا عیمت و اقتدار ایران را به آن بازگرداند. وی نه با زبان 

ه ک -عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود؛ به همین سهب، زبان فارسی دری را 

سخن میگ  سامانی، آل    -فت خود میفهمید و با آن  سمی قلمرو خود اعلام کرد. در پی آن، دولت  بویه و حکومتهای زبان ر

عنوان زبان رسمی شناخته شود و در فضای ادبی،  کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی دری، فرصت و امکان یافت تا به 

 سیاسی و علمی رشد یابد.

 قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم

شکوفا       ول قرن پنجم، مهمرن چهارم و نیمه اق سی در این دوره  ست. نیم و نثر فار سلامی ایران بوده ا ترین دوره تمدن ا

 های فرهنگی کهن ایرانی را رواج داد.ها و سنتشد. در آغاز این دوره، دولت سامانی روی کار آمد و رسم

دانشمندانی که در این شهر میزیستند، آثار   ترین مرکز فرهنگی به شمار میآمد و بسیاری از  در زمان سامانیان، بخارا عمده 

ضل و ادب          صاحب ف سامانی، خود،  ضی از امیران  سلامی پدید آوردند. بع سی و عربی، در قلمرو فرهنگ ا ارزندهای به پار

ــی     فارس ــاعران  ها ش ند. آن تاب      بود به ترجمه ک ند و مترجمان را  ــویق میکرد ــی     گوی را تش فارس به نثر  های معتهری 

 انگیختند.برمی

سهکتگین و بعد              ست  سان ابتدا به د سیاب به تیرگی گرایید و خرا سامانیان از ترکان آل افرا ست  شک شش، با  این درخ

هجری در شهر غزنه تشکیل شد. غزنویان نیز برای ماندگاری حکومت     351پسرش محمود افتاد و سلسله غزنوی در سال     

م تا پایان سلطنت مسعود، دربار آنان به وجود شاعران بزرگ    نوپای خود ناگزیر شدند زبان پارسی را رواج دهند و دست ک   

 آراسته بود. -گوی  که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند؛ مانند عنصری، فرخی و منوچهری فارسی

ــه های ملی به زبان            ــوم ملی بود. پایه حماس در مجموع، قرن چهارم هجری، دوران غلهه، رواج، حفظ و آرایه آداب و رس

ساند. قرن چهارم، دوره طلایی همراه با           فا سی را با ادبیات غنی آن به اوج ر شد که زبان فار شته  سی در این قرن گذا ر

شاعر بی      شد و با  شمند بزرگی چون محمد بن زکریای رازی آغاز   نییری مانند فردوسی شکوفایی روح ایرانی بود که با دان

 ادامه یافت.
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شهوری از آغاز تا پایان این دوره در  قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم دور ه ترقی در همه زمینه های علمی بود و مردان م

سینا، در همه علوم روزگار خود تهحر داشت و صاحب        فلسفه، طب و علوم دینی، سرگرم تألیف بودند. برای  نمونه ابوعلی 

 سرود.تحقیق و تألیف بود؛ وی به فارسی و عربی شعر می

سخنورانی چون رود  سی      وجود  شاعران فار سیاری از  صری و ب سی، عن ست.  کی، فردو گوی دیگر، بیانگر اهمیت این دوره ا

آغاز این دوره که از نیر تاریخی با اوج حاکمیت سامانیان همزمان است، عصر اندیشه استقلال ملی ایران به شمار میرود؛        

سی دری و گردآوری       سامانی با تأکید بر  رورت تألیف به زبان فار شته ایرانی، در برابر خلافت  امُرای  تاریخ و روایات گذ

سان بزرگ،          شاعران و نویسندگان میکوشند در ماوراءالنهر و خرا بغداد به هویتی مستقل دست پیدا میکنند و با تشویق 

 ای ایرانی در چارچوب فرهنگ اسلامی را ترویج کنند.ترکیب تازهای از هویت فرهنگی، یعنی بازیافتن اندیشه

ت چند سده و رواج و نفوذ معارف اسلامی و متون دینی، آمیختگی زبان فارسی دری با زبان عربی افزایش می     پس از گذش 

یابد. در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطلاحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمه متون عربی،  

دانشمندان ایرانی به  رورت، آثار خود را به عربی مینویسند تا     وارد فارسی دری میشود. در آغاز این دوره، هنوز بیشتر    

 بتوانند در سرتا سر دنیای اسلام خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

 شعر

ا  کوشد ت کی از وییگیهای شعر فارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم، سادگی فکر و روانی کلام آن است. شاعر می     ی

شتند و       فکر و خیال خود را همانگونه  شاعران این عصر، بیشتر به واقعیت بیرونی نیر دا که به خاطرش میرسد، بیان کند. 

ــتعاره   مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کلی اخلاقی فراتر نمیرفت. آوردن ترکیب      ــهیهات    های تازه، اس های دلپذیر، تش

 .کارگیری انواع توصیف از خصیصه های دیگر شعر این دوره استگوناگون و به

 اند.نام نهاده« پدر شعر فارسی»شعر پارسی در این دوره به دست رودکی بنیاد نهاده شد؛ به همین سهب او را 

 بود.« غنایی»و « مدحی»، «حماسی»ترین انواع شعر فارسی در این دوره، رایج

 حماسه ملی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید.

سرایی نیز که از   شاعران بزرگ درباری و       شعر مدحی یا مدیحه  شعر عربی معمول گشت، با  سی به پیروی از  آغاز ادب فار

 مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.

 شعر غنایی با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قوت و استحکام یافت.

س    سید. آوردن موعیه و  شعر حکمی و اندرزی )تعلیمی( هم در این دوره به وجود آمد ولی در دوره  لجوقیان به پختگی ر

  ۀٔهای کوتاهی سروده شد؛ اما کسی که قصیدنصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید و در این باب، قطعه 

 .داد ادامه را او شیوه «ناصرخسرو» سپس بود؛ «مروزی کسایی» سرود، مو وع این در کمال و تمام
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 و آوردن حکایتها و مثل ها نیز در شعر این دوره آغاز گشت. پردازیداستانسرایی و قصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خراسانی

ندرزیحکمی ا های دلپذیر، تشبیهات گوناگون، انواع توصیفهای تازه، استعارهترکیب  

 دلستان سرایی

 قصه پردازی

فکر و خیال 

همانگونه که 

هست

–سادگی فکر 

روانی کلام

بنیانگذار

رودکی

واقعیت 

بیرونی، اخلاقی

حماسی، 

مدحی، غنایی

 خراسانی

 ساده و روان

 سامانی نثر رواج

شاهنامه  

 ابومنصوری

ترجمه تفسیر  

 طهری

حماسی، ملی،  

 تاریخی

 تاریخ بلعمی
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اگر به شعرهایی که تاکنون خوانده ایم، توجه کنیم، میهینیم که مصراعها از قطعه های کوچک و هماهنگ تشکیل شده 

 گونه میخوانیم:را این« تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیهایی»است؛ برای نمونه مصرع 

 یُ زی با یی بِ دین خو بی کِ با زا یی تُ اَز هرَ دَر

 

 های کوچکتری به نام هجا تشکیل شده است.های مصراع فوم رکن میگویند. هر رکن از بخشبه هریک از پاره

 یی با زی یُ بی خو دین بِ یی زا با کِ درَ هَر اَز تُ

 

یک بار باز شدن آن را ادا میکند. هجا، از واج پدید می آید. شکل نوشتاری  هجا یا بخش، مقدار آوایی است که دهان با

 نامند.واج را حرف می

 .ب/  ا/ ت/ ــ/ ک: دارد واج پنج که «کتاب» ەواج کوچکترین واحد آوایی زبان است؛ مانند وا 

 واج وجود دارد که آنها را به دو دسته مصوت و صامت تقسیم میکنند. 25در زبان فارسی 

 مصوت های بلند زبان فارسی هستند.« ا، ی، و»مصوت های کوتاه و « ُِ-َ--» مصوت دارد: 6مصوت: زبان فارسی،  

واج دیگر زبان فارسی صامت هستند. ء) = ع(، ب، پ، ت )= ط(، ج، چ،  ، د، ر، ز )= ذ، ظ، ض(،  ، س)= ث،  23صامت: 

 ص(، ش، غ)= م(، ف، ک، گ، ل، م، ن، و، هـ )= ح(، ی.

 هجاهای زبان فارسی به سه دسته تقسیم میشوند:

 مثال نشانه نحوه قرار گرفتن عنوان هجا

 چو )چُ(، که )کِ(، وَ U صامت+ مصوت کوتاه کوتاه

 بلند

الف( صامت+مصوت 

 کوتاه+صامت

 ب(صامت+ مصوت بلند

- 

- 

 گُل، سَر، دِل

 پا، سی، مو

 کشیده

الف( صامت+ مصوت 

 کوتاه+ دو صامت

 ب(صامت+مصوت

 بلند+یک یا دو صامت

U- 

U- 

 بُرد، سَهز،چهر

 دوست، آب، سیب
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 قهل از جداسازی هجاهای یک مصرع، به این نکات توجه کنید:

. هر هجا )بخش(، یک مصوت دارد؛ بنابراین، تعداد هجاهای یک کلمه با تعداد مصوت های آن کلمه برابر است؛ برای 1

 َ( دارد و سه هجاست.-َ، ا ، -، سه مصوت )«برادر» یک مصوت )ا( دارد و یک هجاست و« باد»مثال: 

 . هر هجا را همانطور که میخوانیم، مینویسیم تا در شمارش واج ها دچار اشکال نشویم؛ برای مثال:2

 ( U)  تُ: هجای کوتاه    تو

 (-U)خاب: هجای کشیده     خواب

آغاز میشوند، در « ا » هایی که به ظاهر با نشانه وا ه . در زبان فارسی، هی  وا های با مصوت آغاز نمیشود؛ بنابراین،3

یک هجای بلند )سه « از»ابتدای خود یک صامت همزه دارند که در تعیین نوع هجا باید بدان توجه داشت؛ برای مثال، 

 .یک هجای کشیده است« آب»واجی( و 

 . هجای کشیده معادل یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است.4

 آید.)نون ساکن( کوتاه به حساب می« ن»پیش از  .  مصوت بلند5

اند اکنون که توانایی شناخت هجا و تعیین نوع آن را به دست آوردهایم، باید بدانیم که دو مصراع یا بیت، زمانی هم وزن

 که:

 الف( تعداد هجاهای آنها با هم برابر باشد.

 ب( هجاهای کوتاه و بلند آنها در مقابل یکدیگر قرار گیرد.

اند. راز این هم وزنی آن است که تعداد و ترتیب هجاها در هر دو مصراع یکی ها هم وزنگفتیم که در هر شعر، تمام مصراع

 است. 

 .اکنون به جداسازی هجاهای بیت زیر، دقت کنید

 سعدی    که سعیت بُود در ترازوی خویش  بخور تا توانی به بازوی خویش  

 

 میهینید که ترتیب و تعداد هجاها در هر دو مصراع یکی است؛ یعنی، هجاهای کوتاه و بلند آنها در مقابل هم قرار میگیرند.

توجه: هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند محسوب میشود و اگر به جای آن کشیده یا کوتاه بیاید، همچنان آن را 

 هجای بلند می آوریم.
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  روری را شعری های¬ت به این نکته توجه داشته باشیم که در شعر نو، شاعران تساوی مصراعیادآوری: لازم اس

 .نیست یکسان نو شعر های مصراع طول که میهینیم سهب همین به نمیدانند؛

 تو را من چشم در راهم؛»  

 شهاهنگام 

 ها رنگ سیاهیکه می گیرند در شا  تلاجن، سایه

 راهم؛ وزان دلخستگانت راست، اندوهی ف

 نیما یوشیج       «تو را من چشم در راهم.
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 : یکسانی دو وا ه در واج یا واج های پایانی و وزن یا هر دوی آنهاست.سجع

ها باید در پایان دو جمله بیایند تا آرایه سجع آرایه سجع در کلامی دیده میشود که حداقل دو جمله باشد، زیرا سجع

 آیدها مییه که در پایان مصراعها یا بیتپدید آید. درست مانند قاف

 گلستان سعدی   .جمالنماید و فرزند خود به  کمالهمه کس را عقل خود به 

 کلیله و دمنه    مُلک بی دین باطل است و دین بی ملک  ایع.

 میگویند.« سجع»و به آهنگ برخاسته از آنها « ارکان سجع»به کلمات مشخص شده در هر جمله  

 هک شعری و نثر. است شعر در موسیقی افزایش و نثر در موسیقی ایجاد آن ەنثر و هم شعر به کار میرود. فایدسجع هم در 

 به سجع، انواع با آشنایی برای. میرود کار به گوناگون های شکل به سجع. میشود نامیده «مسجع» رود کار به آن در سجع

 توجه کنید: زیر هاینمونه

 سعدی   مال، و بزرگی به عقل است نه به سال.توانگری به هنر است نه به 

وزن اند و واج های پایانی آنها نیز یکی است. این نوع سجع،  اند، همکه در پایان دو جمله آمده« مال و سال»کلمات 

 نامیده میشود.« متوازی»

 سعدی   دوستی را که به عمری فراچنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارند. 

که در پایان دو جمله آمده اند، هموزن نیستند، اما واج های آخر آنها یکسان « آرند و بیازارند»مه های در مثال دوم، کل

 می گویند.« مُطَرف»است؛ این نوع سجع را 

 سعدی    مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال.

 نامند.می« متوازن»اند؛ این نوع سجع را وزنند، فقط هماکه در پایان دو جمله آمده« عمر و مال»در مثال سوم، دو کلمه 

 ارزش موسیقایی سجع متوازی از همه سجع ها بیشتر است.

 سجع بیشتر در نثر به کار میرود، اما در شعر نیز نمونه هایی از آن را میتوان یافت. به بیت زیر دقت کنید:

 م خویشتن، دیدم که جانم میرودمن خود به چش   در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن

 سعدی

چنان که میهینید، شاعر بیت را به چهار قسمت، تقسیم کرده است و در پایان سه قسمت از آن، وا ه هایی را آورده است 

 که با هم سجع متوازی یا مطرف دارند؛ مانند: بدن، سخن و خویشتن.

  

 درس ششم:سجع و انواع آن
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 فصل سوم

 درس هفتم: سبک خراسانی 

 ارسی درس هشتم: وزن شعر ف

 درس نهم: موازنه و ترصیع 

 * کارگاه تحلیل فصل
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 هفتمدرس 

 خراسانی

 خراسانی

زبانی

سادگی زبان

کم لغات عربی 

و

بیگانه

کهنه و مهجور

لغات

دو نشانه

برای

یک متمم

تفاوت

ادبی

قصیده
بندمسمط، ترجیع
مثنوی، غزل

ها طبیعیآرایه

و اعتدال 

توصیف

تشبیه حسی 

قافیه و ردیف

ساده 
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 نثر دوره اول

 .سلجوقی و غزنوی ەدور سامانی، ەثر این دوره را در دو شاخه، بررسی میکنیم: دورن

 سامانی هالف(دور

 اند از:های نثر این دوره عهارتبرخی از وییگی

  عربیکاربرد کم لغاتتکرار  کوتاه جازنشان   معنا؛ و لفظ در اختصار و ازایج •

  معنی؛  رورت حکم به اسم یا فعل تکرار •

  جملات؛ کوتاهی •

 های بعد؛ دوره با مقایسه در فارسی کاربرد کم لغات •

 گیری کمتر از لغات عربی؛ بهره •

 .های جمع فارسی بر جمع عربینشانه کاربرد افزایش •

 

 

 

 خراسانی

فکری

روح شادی و 

نشاط و خوش 

باشی
واقع گرا، 

توصیفات 

طبیعی، ساده، 

محسوس و 

عینی 

مضمون 
حماسه مدح 

اندرز 

روح حماسه

فکر و کلام 

عدم / ساده

عرفان فلسفه

پند و اندرز 

ساده و عملی

 تمثیل شهد آیات/ طناب حذف افعال

 رابیانغزنه سلجوقیان / لغات اع
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  سلجوقی و غزنوی ۀب( دور

 اند از:های نثر این دوره عهارتبرخی از وییگی

 ؛(هستند طولانی معمولا ها جمله) اِطناب •

  اشعار؛ و احادیث آیات، به استشهاد و تمثیل •

  قرینه؛ به افعال حذف •

 (.قهل ۀدور به نسهت) عربی لغات کاربرد افزایش •

 توان آثار زیر را نام برد:های این دوره، میاز نمونه 

 تاریخ بیهقی، قابوسنامه، سفرنامه ناصرخسرو، سیاست نامه، کیمیای سعادت و کشف المحجوب.

 

 

  

 کابوس غزنویان است سیاست بیهقی برای کشف سعادت سفر خسرو به
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وزن شعر، نیمی است بـر مهنـای کمیـت هجاهـا، یعنـی بـر پایـه چیـنش هماهنـگ هجاهـای کوتـاه و بلنـد اسـتوار              

نامیـده  « عـروض »جنهـه نیـری و عملـی تعیـین میکنـد،       است. علمی که قواعد وزن شعر و طهقـه بنـدی وزنهـا را از   

 میشود.

اسـت. وزن هـر مصـراع شـعر در ایـن زبانهـا       « مصـراع »واحد وزن در شـعر فارسـی و در بسـیاری از زبانهـای دیگـر      

نمودار وزن مصراعهای دیگر اسـت؛ وقتـی شـاعر، مصـراع اول  را سـرود، بقیـه مصـراعها را نیـز بایـد در همـان وزن           

 بسراید.

 خواندن و درست نوشتن شعر )استفاده از خط عروضی( درست

رای پیدا کـردن وزن شـعر، نخسـت آن را بایـد درسـت خوانـد. در خوانـدن نهایـد شـکل نوشـتاری کلمـات، مـا را             ب

دچار اشتهاه کنـد. بـرای نمونـه، کـافی اسـت شـکل نوشـتاری بیـت را بـا صـدایی کـه از خوانـدن آن مـی شـنوید،               

 مطابقت دهید؛ مثال: 

 صدم پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست  ت آن نیست که بر خاک نهی، پیشانی  طاع 

 سعدی    

تلفـظ  « پیشـار »بـه صـورت   « پـیش آر »و « طاعتـان »بـه صـورت   « طاعـت آن »وقتی بیت قهـل را درسـت بخـوانیم،    

 ـ           میشود. در تعیـین وزن مـی   ط کوشـیم، شـعر را همـان گونـه کـه میخـوانیم یـا میشـنویم، بنویسـیم. ایـن خـط، خ

 عرو ی نامیده می شود. در نوشتن شعر به خط عرو ی، رعایت چند نکته لازم است:

 را آن نیـز  خـط  در نشـود،  تلفـظ ( باشـد  صـامتی  آن از قهـل  وقتـی ) هجـا  آغـاز  ۀ. اگر در فصیح خواندن شعر، همـز 1

 ـ «طاعتـان » صـورت  بـه  همـزه  حـذف  بـا  «آن طاعـت » خواندیم که بیتی در چنانکه کرد، حذف باید شـود.  -مـی ظ تلّف

 «..... عضـای  آدم بنـی » صـورت  بـه  « اعضـا » ۀبـا حـذف همـز   « بنـی آدم اعضـای یکدیگرنـد   » همچنین در مصـراع  

 .شود می خوانده

 های کوتاه( گذاشته شود.. در خط عرو ی باید حرکات )مصوت2

 نیامی  رَسَدتَر اَز تازه تَری میتازه  هَر دَم اَز این باغ بَری می رَسَد  

 

ربط )عطف( بـه صـورتی کـه تلفـظ میشـوند، بایـد نوشـته شـوند یعنـی          « و» و « دو»، «تو»کلماتی مانند  روشن است

گـردد؛  ) ـمه( تلفـظ مـی    « » ُ عطـف یـا ربـط، بـه ویـیه در شـعر بـه صـورت        « و»؛ معمولا « » ُ، «دُ» ، « تُ»به صورت 

 مَنُ او. مثل من و او 

 درس هشتم: وزن شعر فارسی
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 د، در خط عرو ی حذف میشود؛ مانند بیت: . حروفی که در خط هست اما به تلّفظ درنمی آی3

 سعدی  نیز بر نفسِ دیگری مَپَسند  هرچه بر نفس خویش نَپَسندی  

 نوشته میشود:« خیش»و « چ»به صورت « خویش»و« چه»که کلمات 

 نیز بَر نفسِ دیگری مَپَسَند  نَپسَندی خیشهرچِ بَر نفسِ   

 «دَررنَده» « درنده». حرف مشدد را دو بار مینویسیم. مانند 4

 سعدی   مینداز خود را چو روباه شل  برو شیر درنده باش ای دغل   

 

 تقطیع

 یعنی قطعه قطعه کردن شعر به ارکان عرو ی و هجاها.« تقطیع» 

برای دستیابی به وزن یک بیت، آن را به ارکان و سپس به هجاها تقسیم میکنیم. در تقطیع به ارکان، یک مصراع را به 

 کنیم. )رکن( هماهنگ تقسیم میچندپاره 

 طهیب اصفهانی  ز بامی که برخاست، مشکل نشیند  مرنجان دلم را که این مرغ وحشی  

 

پس از مشخص شدن ارکان، اکنون میتوانید هجاهای شعر را به دقت جدا و مرز هر هجا را با خط عمودی کوتاهی مشخص 

 کنید.

 

 سپس علامت هر هجا را زیر آن مینویسیم.
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ادآوری: حرکات )مصوّتهای کوتاه( در شمارش، مانند دیگر حروف شمرده میشوند اما هر مصوت بلند، از نیر کشش آوایی ی

 آید.دو حرف به شمار می

 

حال اگـر مصـراع دوم یـا مصـراعهای دیگـر شـعر را نیـز تقطیـع هجـایی کنـیم، خـواهیم دیـد کـه نیـم و ترتیـب                

بـود. هجاهـای مصـراع دوم را زیـر هجاهـای مصـراع اول میـآوریم تـا          هجاهای آن، دقیقـا مثـل مصـراع اول خواهـد    

 هجاهای دو مصراع را بهتر بتوان مطابقت داد.
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 هنگی آنها میانجامد.ادر دو یا چند جمله است که به هم موازنه، تقابل سجعهای متوازن یا متوازی

 به بیت زیر، توجه کنید: 

 حافظ کند جان به هوای کوی او خدمت تن نمی  شود ینمجان دل به امید روی او همدم  

 

ایـم.  هـای دو جملـه را روبـه روی هـم نوشـته و بـه هـم ارتهـاط داده        هر مصراع از بیت بالا، یک جملـه اسـت. کلمـه   

هـا،  سـجع متـوازن انـد. ایـن تقابـل سـجع      « کـوی و روی »هـای مقابـل هـم، بـه جـز      همانطورکه میهینید، تمام کلمه

 .رودمی کار به نیز نثر در موازنه آرایه. است شعر لفیی موسیقی ەدهندافزایش 

 عهارت زیر را با هم میخوانیم:

 طوسی زید بن احمد ،(ع)یوسف هتفسیر سور    در بدایت، بند و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود. 

 .اند؛ یعنی سجع دارندنهای جمله او با قرینه خود در جمله دوم هم وزاین عهارت، دو جمله است. کلمه

 های آن متوازی باشد؛ مانند:ترصیع، موازنهای است که، همه سجع

 رشید و طواط  ای مقرر به تو، رسوم کمال   ای منور به تو، نجوم جمال   

 

 مثالهـای  هـای سـجع  بـا  «کمـال  جمـال، » و «رسـوم  نجـوم، » و «مقـرر  منـور، » یعنی موازنه، این ۀسجعهای پدیدآورند

انـد؛ یعنـی، عـلاوه بـر     ، متـوازی «موازنـه » ای ایـن  سـجعه  تمـام  یابیـد؟ مـی  در را تفـاوت  این آیا دارد؛ فاوتیت قهلی

 .هموزنی، واجهای پایانی آنها نیز یکسان است

 ـ   گـوش  یـک،  کـدام  موسـیقی  بخوانیـد؛  کـردیم،  بررسـی  سـجع  کـاربرد  وهحال یک بار دیگر ابیاتی را که از نیـر نح

 .دهید تو یح نآ علته دربار است؟ نوازتر

  

 درس نهم: موازنه و ترصیع
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 فصل چهارم
 آن  های سبکیهای پنجم و ششم و ویژگیدرس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده

 درس یازدهم: قافیه 

 درس دوازدهم: جناس و انواع آن

 * کارگاه تحلیل فصل
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 دهــــمدرس 

گسترش فارسی در شرق و  

 شمال شرق

 در مدارس تعلیمی کردعالمان و ادیبان رو جلب میلشکر غزنوی، 

سوپ  »برای 

«می

 های دیگر فارسیپدیده
 «پنجه شیر» 

 گسترش فارسی دری و

 آمیزش با مرکزی و غربی

 آمیزش با عربی

 های غیر رایج غقها، لقبها، نامآمیزش با واژه

 گسترش در آمیزش مغربی لژیون غزق
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نیمه دوم قرن پنجم و آغاز 

 ششم

نمد پنجه 
 شیر

 ناصر خسرو

 غزل   6
 انوری

 سنایی
شمال 

 غرب

 آذربایجان

 خاقانی

 نظامی

 عراق

 عجم

 الدینجمال

 عبدالرزاق

پنجم و 

 ششم

هجو، طنز، وعظ و حکمت، داستان مدح، 

 سرایی، تغزل و حماسه

 تاثیر از

ادب 

 عرب

 ناصرخسرو

 سنایی

 دامنه موضوعات گسترش

حکمت و دانش و 

 –دینی  هایاندیشه

بدبینی و بریدن از 

 شکایت و -دنیا 

  اجتماعی مسایل
 مولوی -عطار 

 خانقاه پشتیبان

 شعر فارسی

سادگی بیان، قدرت 

عواطف، عمق افکار و 
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 برخی از وییگی های سهکی این دوره:

 ( زبانیالف

 ( از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسهت به سهک خراسانی؛1

 ( فراوانی ترکیهات نو؛ 2

 ( کاهش سادگی و روانی کلام و حرکت به سوی دشواری متون؛ 3

 ( ورود لغات زبان ترکی و مغولی به زبان فارسی.4

 

 پ( فکری

 ( ورود اصطلاحات عرفانی؛ 1

 ( فراوانی وعظ و اندرز در شعر؛ 2

 ( فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی؛ 3

 ( رواج هجو در شعر؛ 4

 ( رواج حس دینی؛ 5

 ( رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی.6

 

 :از اند عهارت دوره این فارسی نثر هوییگی های عمد

 ( استفاده از آرایه های ادبی؛ مانند: موازنه، سجع، مراعات نییر، تشهیه و...؛ 1

 ینه؛ ( حذف افعال به قر2

 ( کاربرد لغات مهجور عربی، ترکی و مغولی و اصطلاحات علمی و فنی؛ 3

 (  رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی؛4

 های فراوان؛ ( آوردن مترادف ها و توصیف5

 ( کاربرد آیات، احادیث و اشعار در متن؛ 6

 ( استفاده از ترکیهات دشوار.0

 از:برخی از آثار منثور این دوره عهارت اند 

 قابوسنامه ،تاریخ بیهقی ، چهارمقاله نیامی عرو ی، مقامات حمیدی، کلیله و دمنه.

 لغات مهجور خراسانی

کاهش سادگی و 
 دشواری

 ترکیبات نو

 لغات ترکی و مغولی

 اصطلاحات عرفانی

 عشق غیر زمینی غزل

 وعظ و اندرز

 حس دینی

 هجو

مفاخره شکایت انتقاد 
 اجتماعی

 

 حذف افعال

لغات مهجور ترکی مغولی 
 علمی فنی

 ترکیبات دشوار

 هاآرایه

 ها و توصیف فراوانرادفمت

مثیلی رواج نثر داستانی ت
 عرفانی

 آیات احادیث اشعار در متن
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 نمونه

چنین آورده اند که نصر بن احمـد کـه واسـطه عقـد آل سـامان بـود و اوج دولـت آن خانـدان، ایـامِ ملُـک او بـود، و            

بنـدگان فرمـانهردار. زمسـتان بـه     اسهاب تمنع و علل تَرَفع در غایت ساختگی بـود؛ خـزاین آراسـته و لشـکر جـرار و      

 دارالمُلک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهرهای خراسان.

 چهارمقاله، نیامی عرو ی 

 

 

 

  

 کلیه مقامات نظامی در چهار کابوس بیهقی
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 خواندیم که شعر، سخنی خیال انگیز، موزون و سرشار از عاطفه و احساس است.

گر وزن شعری را برهم بزنیم، خواهیم دید که تا چه میزان از وزن به شعر، زیهایی می بخشد و آن را اثرگذار می سازد. ا 

 زیهایی و تأثیر آن کاسته می شود.

 مثال شعر: 

 مولوی میده دهید باغ را، بوی بهار می رسد       آب زنید راه را، هین که نگار می رسد  

 اده است:اش را از دست دیابیم که زیهایی و شورانگیزیاگر به صورت بی وزن درآید، در می

 رسدباغ را میده دهید بوی بهار می رسد هین، راه را آب زنید که نگار می  

 پس، وزن برای شعر لازم است.

است. قافیه به زیهایی شعر « قافیه» های شعر که بر بار موسیقایی و خوش آهنگی آن میافزاید، یکی دیگر از بایسته 

 دهد.افزاید و گوش را نوازش میمی

 ، توجه کنید:به بیت زیر

 حافظ         باز آید و برهاندم از بند ملامت  یا رب، سههی ساز که یارم به سلامت  

 آید که زیهایی و خوش آهنگی اول را ندارد:اگر قافیه آن را تغییر دهیم، به صورت زیر درمی

 باز آید و برهاندم از بند غریهی   یا رب، سههی ساز که یارم به سلامت  

ی و های قافیه،  رباهنگ موسیقایه می بینیم، با آنکه تقریها همه وا گان یکسان هستند، اما فقط با تغییر وا ههمانگونه ک

 ایم.طنین پایانی سخن را از دست داده

 قافیه و ردیف در شعر

 سعدی تو بیا کز اول شب، در صهح باز باشد  شب عاشقان بی دل، چه شهی دراز باشد  

 وا ه های قافیه است. ،«باز »و «دراز»و دارد نام ردیف مصرع ود آخر در «باشد » ەوا 

 .میشود تکرار( معنی و لفظ نیر از) عینا قافیه، ۀٔردیف: کلمه یا کلماتی است که بعد از وا 

 ها آورده میشود و حرف یا حروف آخر آنها مشترک است.قافیه: وا ه هایی است که غالها در پایان مصراع

 آید. در این شعر:های قافیه میحروف مشترکی است که در آخر وا ه حروف قافیه: حرف یا

 سعدی     عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست     به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست  

 درس یازدهم: قافیه
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 حروف قافیه.« ـ َـ م» های قافیه و وا ه« عالم»و« خرّم»ردیف است و « ازوست»

 حروف قافیه.« ـَ خت» ای قافیه هستند و هوا ه« بخت»و « تخت» در شعر زیر، 

 فردوسی  نماند به کس جاودانه نه بخت  چنین داد پاسخ فریدون که تخت   

 قواعد قافیه

 داقل حروف لازم برای قافیه، تابع دو قاعده است:ح

 : هر یک از مصوت های / ا /، / و/ به تنهایی اساس قافیه قرار می گیرند.1 ۀقاعد

 هم قافیه هستند و حرف مشترک آنها مصوت / ا / است:« ما»و « رعنا»های  در بیت زیر، وا ه

 حافظ     که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را  صها به لطف بگو آن غزال رعنا را   

 در بیت زیر:

 مولوی  تا نــریــزد بر تو زهر، آن زشت خـو   یار بد، مار است هین بگریز از او  

 فیه است.مصوت / و/ حرف قا

 سازد::گاهی یک مصوت با یک یا دو صامت پس از خود، قافیه می 2 ۀقاعد

 مصوت + صامت)+ صامت(. مانندِ

 حافظیک نکته از این معنی، گفتیم و همین باشد     کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد؟   

قافیه هستند. این الگوی قافیه در شعر  هایوا ه« همین» و « حزین« )مصوت + صامت( حروف قافیه و« ین»در این شعر 

 فارسی رایج است. در شعر زیر:

 سعدی  کزو خرمن کام دل برنداشت    کسی دانه نیک مردی نکاشت  

 )مصوّت + صامت + صامت( حروف قافیه است .« اشت»های قافیه و وا ه« برنداشت»و « نکاشت»

 در این شعر:

 سعدی  خوش تر از خط دَست خط عار ش  نکونام و صاحب دل و حق پرست  

 )مصوّت + صامت + صامت( حروف قافیه است.« ــ َ ست» وا ه های قافیه و « دست»و « حق پرست»

تهصره : به آخر وا ه های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحام شود. حرف یا حروف الحاقی نیز جزء حروف مشترک 

 قافیه اند و رعایت آنها لازم است؛

 حافظ  دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی     وبان داد از غم تنهایی ای پادشه خ  

 .الحاقی حروف یی و( 1 ۀٔا + یی حرف قافیه است: ا حرف اصلی )طهق قاعد
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 حروف الحاقی عهارت است از:

خر بعضی از وا ه آ« ی»شناسه ها،  مایر متصل، پسوندها، مخفف صیغه های زمان حال بودن ) َـ م، ی، یم، ید،  َـ ن( و 

 «.بوی»، «موی»، «جای»، «خدای»های مختوم به ا و و مثلا در وا ه های 

تذکر: برای پیدا کردن قافیه هر شعر ابتدا به سراغ ردیف میرویم، سپس وا ه های قافیه و در آنها اول حروف الحاقی و 

 نامیدند. می« روی»سپس حروف اصلی را مشخص می کنیم. قدما آخرین حرف اصلی کلمه را 

 توجه: بعضی از شاعران برای غنی تر کردن موسیقی شعر، گاه در درون مصراع ها نیز قافیه می آورند )قافیه درونی(:

 شدم پایندهدولت عشق آمد و من دولت  شدم خندهشدم، گریه بدم  زندهمرده بُدم  

 شـدم  ابندهتـ ۀزُهـرشـیرسـت مرا،  ەزَهر اســت مرا  دلیر جان مرا، شیرســت ەدید 

 مولوی     

 هاست:های آخر مصرعگاهی هم شعر دارای دو قافیه پایانی )ذوقافیتین( است که قافیه اصلی در وا ه

 سعدی             وَردو  باغتر است از داغ و دردی کز تو باشد خوش دردو  داغدارند یـاران صـهر مـن بـر طرُفـه مـی

 :تذکر

 ز باید مشابه و همسان باشد؛ مثال در این شعر سعدی:شکل نوشتاری حروف قافیه نی

 سعدی           هنگام نوبت سحر است ای ندیم، خیز  پیوند روح می کند این باد مُشک بیز   

هم قافیه شوند؛ اما به دلیل اینکه شکل « مشک بیز و خیز»میتوانند با « حضیض، لذیذ، غلیظ»های از نیر آوایی وا ه

 اوت است، قافیه کردن آنها درست نیست.نوشتاری آنها متف

 قافیه در شعر نو

سازد، بلکه معمولا در هر بخش افیه در شعر نو، محدودیتهای شعر کهن را ندارد و در اینجا شاعر خود را اسیر قافیه نمیق

 شود.دار به کارگرفته میسروده، دو یا چند مصرع قافیه

 مثال:

 از تهی سرشار 

 ست جویهار لحیه ها جاری ا

 چون سهوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ

 مندوستان و دشمنان را میشناسم 

 زندگی را دوست می دارم
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  دشمنمرگ را 

 وای با که باید گفت این؟ من دوستی دارم 

 بردنکه به دشمن باید از او التجا 

 اخوان ثالث       جویهار لحیه ها جاری...
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میگویند. این دو، گاه جز معنا، هیچگونه تفاوتی با هم ندارند، و گاه علاوه بر معنا، « جناس»به دو کلمه هم جنس و همسان 

. جناس کندن هستند. ارزش جناس به موسیقی و آهنگی است که در کلام خلق میدر یک واج )مصوت یا صامت( ناهمسا

 در یک نگاه کلی دو دسته است: همسان و ناهمسان.

 اس همسان )تام(جن

 یکسانی دو وا ه در تلفظ، با معانی متفاوت است. ارزش موسیقایی جناس تام در سخن بسیار است. 

 سعدی      است.  خویشاست، نه برادر، نه  خویشبرادر که دربند 

 اسدی توسی  کناردل گرفتند کرده غم از    کنارپدر با پسر یکدگر را   

 انواع جناس ناهمسان )ناقص(:

 ناهمسانی واژه ها در یک واج اوّل، وسط یا آخر )به جز مصوت کوتاه( اختلافی:

 حافظ  داریچه توقع ز جهان گذران مــی  ، حافظ ملامتبه  سلامتمگذران روز  

 سعدی  بــیارزبان در دهـان اسـت عذری   بــبارکنونت که چشم است اشـکی  

 رودکی مهـربــان آیــد همــی ریـا یـاد  بـوی جــوی مــولیان آیــد همـی 

 نظامی  دیدارو بــه  دادارخـواهی به قسم   بــیزار، بازاردل من هســت از این  

 

 ناهمسانی واژه ها در مصوّت های کوتاه.: حرکتی

 حافظ          یبـاش گِلبـدمد باز و تـو در  گُلکه بسی    نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

 سعدی         هاشور تو در سرها، وی سر تو در جـانوی   ای مِهر تو در دل ها، وی مُهـر تو بر لـب ها

 سعدیکَـــنی بیخ خویش          ، میکُنـیوگـــر مـی  مکــن تـا تـــوانی دل خـــلق، ریـش

 .میان دو وا ه را زمانی جناس ناقص میخوانیم که اختلاف آنها بیش از یک حرف نهاشدجناس توجه:  

 

 

 

 درس دوازدهم: جناس و انواع آن
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 اشتقاق

می نامند، این هم ریشگی و تکرار واج ها بر موسیقی سخن می « اشتقاق»هم ریشه بودن واژه ها در حروف اصلی را 

 .افزاید

 اکنون بیت های زیر را با هم میخوانیم:

 کسایی          مردم کریمتر شوند اندر نعیم گل   گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت 

ها از عوامل غنای اند و چند واج یکسان دارند؛ این یکسانی واجهای مشخص شده از یک ریشه )ن، ع، م( ساخته شدهواژهّ

 موسیقی لفظی شعر است.

 حافظ     زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی   نظــر منظــرخدا اگر شــودت وجه  

 حافظهـمایـون اسـت        طـالعمکـند  طـلوعاگـر   تـو  طلعتز مـشرق سرکـوی، آفتاب  

مشترک « ط، ل، ع»و « ن، ظ، ر»، به ترتیب، در سه صامت «طلعت، طلوع، طالع» و « منظر و نظر»در این دو بیت، کلمات 

 دلنشینی را به وجود آورده است. . این هم ریشگی، موسیقیاند

جناس دارند و هم اشتقاق. گاه دو واژه که هم ریشه هستند، تنها در یک حرف با هم اختلاف دارند، در این حالت هم توجه: 

 اما اگر اختلاف آنها در بیش از یک حرف باشد و با هم، هم ریشه باشند، فقط اشتقاق خواهند داشت.

 مولانا        سینه مشروح تویی، بر در اسرار مرا  نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


